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    دیده‌بان

ساخت مستند سينمايي 
»آيت‌الله فاطمي‌نيا«

»آيــت‌الله  ســينمايي  مســتند  پيش‌توليــد 
فاطمي‌نيــا« همزمــان بــا چهارميــن ســالگرد 
عــروج اين اســتاد عرفــان اســامي آغاز شــد. 
همزمان با چهارمين سالگرد عروج آيت‌الله سيدعبدالله فاطمي‌نيا 
پيش‌توليد مستند بلند ســينمايي با هدف بازخواني زندگي، 
شخصيت و تأثير فرهنگي وي آغاز شد.  اين مستند قصد دارد با 
بهره‌گيري از اسناد كمتر ديده‌شده، تصاوير آرشيوي و گفت‌وگوي 
آيت‌الله فاطمي‌نيا با شاگردان، پژوهشگران و مخاطبان، تصويري 
انساني و چندلايه از جهان فكري و زيست معنوي ايشان ارائه دهد. 
شخصيتي كه كلام و منش او براي سال‌ها در ميان مخاطبان و 
در حافظه فرهنگي جامعه ايراني ماندگار شده است.  كارگرداني 
اين پروژه را مســعود طاهري، مستندساز و پژوهشگر سينماي 
مســتند برعهده دارد كه پيش از اين با ســاخت آثاري درباره 
متفكران و چهره‌هاي برجسته فلسفي و عرفاني همچون هانري 
كربن، توشــي‌هيكو ايزوتســو، شــيخ كليني و نيز پرتره‌هايي 
از شــخصيت‌هايي چون علامه سيد جلال آشــتياني و علامه 
حسن‌زاده آملي شناخته مي‌شود.  مستند سينمايي »آيت‌الله 
سيدعبدالله فاطمي‌نيا« محصول ســازمان هنري رسانه‌اي اوج 

است و تهيهك‌نندگي آن را صدرا صدوقي برعهده دارد. 
---------------------------------------------

اكران آنلاين 
مستندي درباره ناصر وحدتي

اكران آنلاين مستند پرتره »فرزند ليش« به كارگرداني 
مصطفي فــرد و تهيه‌كنندگي مصطفي فــرد و محمد 
حامدي از امروز چهارشنبه ۳۰ ارديبهشت آغاز مي‌شود. 
مستند »فرزند ليش« به كارگرداني مصطفي فرد و تهيهك‌نندگي 
مصطفي فرد و محمد حامدي، زندگي شــخصي و هنري ناصر 
وحدتي، پژوهشگر، نويســنده و خواننده فولكلور گيلان است.  
در اين مســتند پرتــره چهره‌هايي همچون پرويــز فكر آزاد، 
آرش عشــقي، صابر غلامي‌پور، مجيد پتكي، بيژن رحمتي‌لرد 
و سيدهاشم موســوي حضور دارند و درباره زندگي شخصي و 
هنري ناصر وحدتي و اثرگذاري آثار او بر فرهنگ فولكلور صحبت 
كرده‌اند.  اين مستند ۵۴ دقيقه‌اي در سال ۱۴۰۲ تهيه و توليد 
شده است و پس از اكران در سينماهاي منتخب گروه سينمايي 
»هنر و تجربه« از ۳۰ ارديبهشت ساعت ۱۷ در پلتفرم هاشور در 

بخش اكران »هنر و تجربه« قابل مشاهده است. 
---------------------------------------------

احمد مهرانفر 
با »صفا« به تلويزيون مي‌آيد

احمد مهرانفر پس از موفقيت »ارســطو« در پايتخت، 
اين‌بار با نقش متفاوت »صفــا« به تلويزيون بازمي‌گردد. 
بازيگري كه ســال‌ها با نقش ماندگار »ارســطو« در سريال 
پايتخت در ذهن مخاطبان ماندگار شــده و حالا قرار است با 
شخصيتي تازه به نام »صفا« بار ديگر به قاب تلويزيون بازگردد. 
احمد مهرانفر در ســريال »صفا با خانواده« از توليدات مركز 
سيمافيلم، نقشي متفاوت و پرماجرا را تجربه ميك‌ند، حضوري 
كه از همين حالا كنجكاوي بسياري از مخاطبان را برانگيخته 
است.  او در اين سريال نقش »صفا« را بازي ميك‌ند؛ شخصيتي 
شيرين، پيچيده و غيرقابل‌پيش‌بيني كه در جريان اتفاقاتي 
پرهيجان و ماجراهايي تازه با چالش‌هــاي متفاوتي روبه‌رو 
مي‌شود و زندگي‌اش دستخوش تغييرات بزرگي خواهد شد. 

تريكب طنز، هيجان و فراز و فرودهاي احساسي در اين نقش، 
»صفا« را به يكي از متفاوت‌ترين كاراكترهاي كارنامه احمد 
مهرانفر تبديل كرده است، نقشي كه مي‌تواند بار ديگر توجه 

مخاطبان تلويزيون را به خود جلب كند. 
---------------------------------------------

مراسم يادبود زنده‌ياد مهدي سپهر
برگزار مي‌شود

مراســم يادبــود زنده‌يــاد مهــدي ســپهر، چهره 
شناخته‌شــده موســيقي پــاپ، امروز پنج‌شــنبه 
مي‌شــود.  برگــزار  ارديبهشــت‌ماه(   ۳۱(
مهــدي ســپهر چهره شناخته‌شــده موســيقي پــاپ ۲۸ 
ارديبهشت‌ماه در ۷۷ سالگي درگذشت. مراسم يادبودي براي 
اين هنرمند پيشكســوت با حضور خانواده، دوســتان، اهالي 
موســيقي و علاقه‌مندان برگزار مي‌شــود.  بر اين اساس اين 
مراسم امروز پنج‌شنبه )۳۱ ارديبهشت‌ماه( از ساعت 17:30 تا 
۱۹ عصر در مسجد النبي، واقع در اميرآباد شمالي، روبه‌روي 
كوي دانشگاه تهران برگزار خواهد شــد.  مهدي سپهر، سال 
۱۳۲۸ در اهواز متولد شد. او دانش‌آموخته رشته مهندسي راه و 
ساختمان بود و فعاليت هنري خود را در سال ۱۳۵۰ از راديو در 
ميدان ارگ تهران آغاز كرد. او نخستين بار توسط علي تجويدي 
به عنوان خواننده معرفي شــد. نخســتين آهنگي كه توسط 
مهدي سپهر اجرا شده است »در كام امواج« با آهنگسازي علي 
تجويدي بوده است. شعر اين ترانه را كريم فكور سرود و ترانه 
به صورت صفحه توسط كمپاني كاسپين در تهران منتشر شد.  

سپهر را از پيشگامان موسيقي پاپ در ايران مي‌دانند. 

مي‌گويند دردي بالاتر از درد از دســت دادن فرزند 
نيســت و مادامي كه در اين وضعيت نباشيد دركي 
از آن نخواهيد داشــت. حافظ زمانــي در اين رنج 
ســروده بود: »دلا ديدي كه آن فرزانــه فرزند / چه 
ديد اندر خم اين طاق رنگين / به جاي لوح ســيمين 
در كنارش / فلك بر ســر نهادش لوح ســنگين.«

مجموعه تلويزيوني »مادران« كــه اين روزها روي آنتن 
شبكه يك سيما مي‌رود، بر همين موضوع صحه مي‌گذارد؛ 
قصه ساده و سرراســتي كه رنج‌ها، واگويه‌ها و دردهاي 
مادران شهيد را به تصوير ميك‌شــد. اين مجموعه كه از 
تازه‌ترين توليــدات خانه توليدات جوان مركز ســيمرغ 
است، تلاش دارد تصويري حقيقي و به دور از كليشه‌هاي 
مرسوم از مادران شهدا به مخاطب ارائه دهد. »مادران« 
در ساده‌ترين شكل، روايت مادراني است كه فرزندانشان 
را براي وطن از دست داده‌اند و هرچند تلاش ميك‌نند تا 
با پايداري و قدرت ادامه دهند، اما تنهايي‌ و دلتنگي‌هايي 
را از سر مي‌گذرانند كه شايد كمتر كسي متوجه آن باشد. 
در حقيقت مجموعه »مادران« تلاش ميك‌ند به مخاطب 
القا كند كه گرچه اين مادران فرزنداني وطن‌پرست تربيت 
كرده و بر ســر اصول و باورهاي خويش ايســتاده‌اند، اما 
ابرانسان نيســتند و دردهايي دارند كه شايد كمتر از آن 
حرف بزنند، ولی بايد به آن واقف بود و همدلي بيشتري با 

اين مادران داشت. 
توجه به همه مادران شهيد )از شهداي جنگ هشت ساله 
تا همين جنگ اخير( از جمله نقــاط مثبت قصه مادران 
است. در حقيقت در اين داســتان رنج كهنه و تازه و نام 
جنگ تفاوتي ندارد و اين »مادران« با اعتبار بخشيدن به 
دردهاي مادران شهيد تلاش دارد تا جنس افزايش آگاهي 

را در مخاطب برانگيزد. 
نكته حائــز اهميــت قصه مــادران در حقيقــي بودن 
داستان‌هاست. بر اين اساس همه اين آدم‌ها و قصه‌هايي 
كه در اين مجموعه روايت مي‌شــوند آدم‌هايي واقعي با 
سرگذشــت‌هايي تأمل‌برانگيز بوده‌اند. تحقيق متمركز 
براي پيدا كردن آدم‌هايي كه قصه زندگي‌شــان قابليت 
دراماتيزه شدن داشته باشد، سفر به شهرهايي كه شهدا 
در آن اقليم رشــد كرده‌انــد و فيلمبــرداري در محيط 
واقعي، تلاش در راستاي توجه به حضور شهداي متنوع 
از منظر ديني )مسلمان، مسيحي و...(، زباني وفرهنگي  

از جمله تلاش‌هاي گروه توليد ســريال »مادران« براي 
تعميم‌بخشي و معتبر بودن روايت‌هاي اين قصه است. 

بهره‌گيري از بازيگر باتجربــه و توانمندي همچون رويا 
افشار در نقش مادران شهيد يكي از برگ‌هاي برنده سريال 
»مادران« است. افشار كســي است كه به كاري كه انجام 
مي‌دهد باور دارد و به دليل سبقه جنوبي خود آشنايي و 
درك بالايي از احوالات اين مادران دارد. از ســوي ديگر 
تســلط وي بر بازيگري - كه به قول بازيگران اين سريال 
حضورش در كنار ديگران به مثابــه تجربه‌اي گرانقدر و 
كلاس بازيگري اســت - در اجراي هرچــه بهتر نقش‌ها 
و باورپذيري مخاطب اهميت بســزايي دارد. درد مادري 
كه در حســرت و به جاي لباس دامادي پيكر كفن‌پوش 
فرزند را در آغوش ميك‌شد، مادري كه در جست‌وجوي 
پيدا كردن عكسي ناچار مي‌شود از ميان خيل بدن‌هاي 
تكه‌پاره شده شهدا پيكر فرزند را شناسايي كند، مادري 
كه چنان با روح فرزند زندگي ميك‌ند كه ديگران نگران 
سلامت روانش مي‌شوند  از جمله صحنه‌هاي غم‌انگيزي 
است كه بار ديگر بر ســنگيني باري كه مادران شهيد در 
تجربه‌هاي زيســته و تنهايي به دوش ميك‌شند، تأيكد 

ميك‌ند. 
»مادران« تلاش ميك‌ند تا بگويد فرقي بين مادر تهراني 
كه فرزند شهيد دارد با مادري كه در يك خط مرزي در 
شمال شرقي كشــور زندگي ميك‌ند و فرزندش شهيد 
شده ، مادري كه شــيعه اســت يا ارمني و مادري كه 
سال‌هاست فرزند از دست داده يا تازه، نيست. اين قصه 
تأيكد مي‌كند كه بايد همه اين افراد را در مادر بودن و از 
دست دادن فرزند ديد و اين‌گونه نگاهي دوباره به مادران 
شهيد انداخت. نگاهي كه شــايد اخلاقي‌تر، انساني‌تر و 

منطقي‌تر باشد. 

  سعيد زعيمي
در ميان آثاري كه با تكيه بــر تاريخ معاصر 
ساخته مي‌شــوند، آنچه يك مجموعه را از 
ســطح بازنمايي صرف وقايع فراتر مي‌برد، 
توانايي آن در تبديل گذشــته به مسئله‌اي 
زنده براي امروز است؛ مسئله‌اي كه مخاطب 
نه فقط آن را تماشا كند، بلكه نسبت خود را با 
آن بسنجد. »گذرگاه« از همين منظر، واجد 
ظرفيتي قابل توجه اســت. آن‌گونه كه جواد 
ميرزاآقازاده، كارگردان اين مجموعه توضيح 
داده، سازندگان سريال از ابتدا كوشيده‌اند با 
پرهيز از كليشه‌هاي مرســوم آثار تاريخي و 
سياسي، روايتي را شكل دهند كه در آن تاريخ 
نه يك پس‌زمينه تزئيني، بلكه بستري براي 
طرح مفاهيمي چون عدالت، تعهد، وفاداري، 
ايستادگي و مبارزه با فساد باشد. اين انتخاب، 
اگر در ساحت اجرا نيز با همان دقت و ظرافت 
پيش رفته باشد، »گذرگاه« را در جايگاهي 
قرار مي‌دهد كــه بتــوان آن را بيش از يك 
سريال مناسبتي يا روايتي از گذشته دانست؛ 
اثري كه ميك‌وشد گذشته را به آينه‌اي براي 
فهم بحران‌هاي اخلاقــي و اجتماعي اكنون 

تبديل كند. 
اهميت اين رويكرد از آنجا دوچندان مي‌شود 
كه جامعه امــروز، بيش از آنكه بــه بازگويي 
صرف رخدادهاي تاريخي نياز داشــته باشد، 
محتاج بازخواني معنــاي آنها در متن زندگي 
معاصر اســت. وقتي يك ســريال از »احقاق 
حق بــه تأخير افتــاده«، »فراموش نشــدن 
فداكاري‌ها«، »ايســتادن پاي كار درســت« 
و »ضرورت مقابله با نفوذ و فســاد« ســخن 
مي‌گويد، در واقع وارد قلمرويي مي‌شــود كه 
مستقيماً با حساســيت‌هاي اجتماعي امروز 
گره خورده است. مخاطب در چنين وضعيتي 
صرفاً شاهد يك قصه متعلق به گذشته نيست، 
بلكه با پرسشي روبه‌رو مي‌شود كه در زيست 
روزمره‌اش نيز حضــور دارد؛ در زمانه‌اي كه 
وعده‌ها فراموش مي‌شوند، هزينه دادن براي 
حقيقت چه جايگاهــي دارد و عدالت چگونه 
مي‌تواند از يك مطالبــه ذهني به يك كنش 
اجتماعي تبديل شود؟ اگر »گذرگاه« بتواند 
اين پرسش را نه در قالب شعار، بلكه از خلال 
مناسبات شخصيت‌ها، بحران‌هاي دروني آنها 
و فشار موقعيت‌هاي بيروني پيش ببرد، آنگاه 
موفق خواهد شد به سطحي از اثرگذاري برسد 
كه در آن، تاريخ به زبان اكنون ترجمه مي‌شود. 

 حقيقت يا مصلحت؟!
يكــي از نــكات مهمــي كــه از توضيحات 
كارگردان برمي‌آيد، تأيكــد بر نوعي روايت 
غيرمستقيم و شخصيت‌محور است، روايتي 
كه ظاهــري ماجرايي دارد، امــا در بنيان بر 
كشمكش‌هاي انساني و اخلاقي استوار شده 
اســت. اين انتخاب از حيث دراماتيك، يك 
امتيــاز تعيينك‌ننده به شــمار مي‌آيد. آثار 
تاريخي زماني دچار فرسودگي مي‌شوند كه 
شخصيت‌ها در آنها به حاملان پيام تقليل پيدا 
كنند و قصه، زير بار مضمون‌گويي مستقيم 
از نفس بيفتــد، اما وقتي شــخصيت، واجد 
پيچيدگــي، درون‌گرايي، تعارض، فشــار و 
انتخاب مي‌شود، مخاطب نيز مجال ميي‌ابد 
مفاهيم كلي را در سطح تجربه انساني لمس 
كند. اشاره ميرزاآقازاده به تلاش براي دوري 
از كليشه در پرداخت نقش اصلي و توجه به 
جزئياتي چون فشارهاي بيروني و لايه‌هاي 
دروني شخصيت، از همين منظر معنادار است. 
درامي كه مي‌خواهد دربــاره عدالت و تعهد 
سخن بگويد، ناگزير بايد ابتدا انسان  درگير با 
اين مفاهيم را بسازد؛ انساني كه ميان گذشته 
و اكنون، ميان حقيقــت و مصلحت و ميان 

وفاداري و فراموشي گرفتار است. 
از سوي ديگر، ســاختار زماني ســريال نيز 
مي‌تواند يكــي از عناصــر متمايزكننده آن 
باشد. اينكه قصه بازه‌اي10ســاله را پوشش 
مي‌دهد، اما عملًا حــدود 50 روز مي‌گذرد، 

نشان از تلاشــي براي فشرده‌سازي روايت و 
افزايش تراكم دراماتيــك دارد. اين الگو، در 
صورت اجراي درســت، امــكان آن را فراهم 
ميك‌ند كه روايت از شتاب‌زدگي و پراكندگي 
نجات پيدا كند و در عوض بــر نقاط بحراني، 
لحظه‌هاي انتخاب و گره‌هاي اخلاقي متمركز 
شــود. چنين ســاختاري معمولاً به انتقال 
غيرمستقيم‌تر مضمون نيز كمك ميك‌ند، زيرا 
به جاي آنكه قصه مدام در حال توضيح دادن 
خود باشــد، موقعيت‌هايي مي‌سازد كه خود 
به‌تنهايي حامل معنا هستند. در اين صورت، 
عدالت ديگر يك واژه انتزاعي نيست، بلكه به 
تجربه‌اي دراماتيك بدل مي‌شود؛ تجربه‌اي كه 
شخصيت‌ها بايد براي آن هزينه بدهند، از آن 
دفاع كنند و بهايش را در نســبت با گذشته و 

اكنون بپردازند. 
وجه مهم ديگر »گذرگاه« را بايد در پيوندي 
جســت‌وجو كرد كه ميان امر ملــي و جهان 
شخصي كاراكترها برقرار ميك‌ند. اين همان 
نقطه‌اي اســت كه بســياري از آثار مشــابه 
در آن دچار گسســت مي‌شــوند؛ يا آنقدر بر 
مضمون‌هــاي كلان تكيــه ميك‌ننــد كــه 
شخصيت‌ها محو مي‌شوند، يا آنقدر در زندگي 
فردي شخصيت‌ها فرومي‌روند كه افق تاريخي 
و اجتماعي قصه از دســت مي‌رود، اما اگر اين 
سريال توانسته باشد اين دو سطح را به‌درستي 
در هم تنيده كند، مي‌تــوان آن را نمونه‌اي از 
تلاشي موفق براي آشــتي دادن درام فردي 
با دغدغه جمعي دانســت. در چنين الگويي، 
»ملي بودن«، نه يك برچســب بيروني، بلكه 
يكفيتي اســت كه از دل انتخاب‌ها، تعهدها و 
ايستادگي شخصيت‌ها سر برمي‌آورد. به بيان 
ديگر، امر ملي زماني درام‌پذير مي‌شود كه در 
حيات عاطفي و اخلاقي آدم‌هــا جريان پيدا 
كند؛ وقتي آرمان، فقط در سطح كلام نماند و 
به زخمي، خاطره‌اي، تعهدي يا نبردي دروني 

تبديل شود. 
 عبور از مصرف نوستالژيك تاريخ

شــايد مهم‌ترين آزمون »گذرگاه« نيز دقيقاً 
همين‌جا باشــد؛ اينكه آيا توانســته اســت 
مضامين مهم خود را به تجربه‌اي قابل لمس 
براي مخاطب امروز تبديل كند يا نه. جامعه‌اي 
كه با فرسايش اعتماد، تعليق عدالت، انباشت 
خاطرات حل‌نشده و اضطراب نسبت به فساد 
و نفوذ مواجه اســت، آمادگــي آن را دارد كه 
با چنين روايتي ارتباط برقــرار كند، اما اين 
ارتباط تنها زماني شــكل مي‌گيرد كه اثر به 
جــاي خطابه‌گويي، جهان ملموس بســازد. 
امتياز بالقوه »گذرگاه« در اين است كه ظاهراً 
مي‌خواهد از بازســازي تكراري گذشته عبور 
كند و به جاي مصرف نوســتالژيك تاريخ، از 
آن براي طرح يك مسئله اخلاقي- اجتماعي 
بهره بگيرد. به همين دليــل، اين مجموعه را 
مي‌توان تلاشي دانست براي بازگرداندن درام 
تلويزيوني به نقطه‌اي كه در آن، قصه نه فقط 
وسيله سرگرمي، بلكه ابزار تأمل اجتماعي نيز 
باشد. اگر اين هدف در اجرا محقق شده باشد، 
»گذرگاه« مي‌تواند از جمله آثاري باشــد كه 
نشان مي‌دهد تلويزيون هنوز هم قادر است با 
زبان درام درباره اكنون حرف بزند، حتي وقتي 

از گذشته روايت ميك‌ند. 

امتياز بالقوه »گذرگاه« در اين 
اســت كه ظاهراً مي‌خواهد 
از بازسازي تكراري گذشته 
عبور كند و به جاي مصرف 
نوستالژيك تاريخ، از آن براي 
طرح يك مســئله اخلاقي- 
اجتماعــي بهره بگيــرد. به 
همين دليل، اين مجموعه را 
مي‌توان تلاشي دانست براي 
بازگرداندن درام تلويزيوني 
به نقطه‌اي كه در آن، قصه نه 
فقط وسيله سرگرمي، بلكه 
ابزار تأمل اجتماعي نيز باشد

آنچه كه در دفتر يادبود ميناب در بازار فيلم كن نوشته شد
ابراز همدردي  جمعي از مديران سينمايي خارجي با كودكان ميناب

اعتراف عجيب نويسنده برنده نوبل ادبيات
در نگارش رمان جديدم از هوش مصنوعي استفاده كردم

جمعي از مديران جشــنواره‌هاي بين‌المللي و شركت‌هاي 
سينمايي خارجي با حضور در غرفه ايران در جشنواره فيلم 
كن ۲۰۲۶، دفتر يادبود كودكان مظلوم ميناب را امضا كردند. 
به گزارش »جوان«، مديران ۲۸ جشــنواره بين‌المللي يا مؤسسه 
سينمايي خارجي، دفتر يادبود كودكان شهيد ميناب را در غرفه ايران 

در بازار جشنواره فيلم كن ۲۰۲۶ امضا كردند. 
در ميان امضاكنندگان نام مدير بازار جشنواره كن، مدير برنامه‌ريزي 
جشــنواره والادوليد اســپانيا، يكي از مديران ارشــد فدراسيون 
بين‌المللي فياپف، مدير جشنواره بين‌المللي بسفورس تريكه و مدير 

جشنواره فيلم مقدونيه به چشم مي‌خورد. 
مود امسون، مدير بازار جشنواره كن در يادداشت خود نوشته است: 

»با آرزوي روزگاري آرام‌تر و صلح‌آميزتر در آينده‌اي نزديك.«
انيس ارباي، مدير جشنواره بســفورس تريكه با اشاره به كودكان 
ميناب نوشته است: »خداوند جايگاه همه شــما را در بهشت قرار 
دهد. به اميد ديدار در روزها و مكان‌هاي بهتر.« يكي از مديران ارشد 
شبكه ATV تريكه نيز در متني احساسي براي كودكان شهيد نوشته 
است: »به عنوان مادري كه دو پسر دارد، گفتن يا نوشتن چيزي در 
اين ‌باره سخت است. اين فراتر از هر درك و فهمي است؛ يك جنايت 
است و يك فاجعه. جهان بايد برخيزد و با تمام توان فرياد بزند، اما 
متأسفانه كاري از دســتمان بر نمي‌آيد، جز دعا كردن. بدانيد كه 
آنها در كنار پيامبر محمد )صلي الله عليه و آله و سلم( هستند و نزد 

خداوند خواهند بود. ما آنها را فراموش نخواهيم كرد.« نيلش پاتل، 
تهيهك‌ننده و نويسنده هندي- امريكايي كه مدير يك جشنواره فيلم 
كوتاه در امريكاست نيز به غرفه ايران در كن آمده بود. پس از آنكه به 
او توضيحاتي درباره دانش‌آموزان شهيد ميناب داده شد، گفت: »من 
تازه متوجه اتفاق مدرسه ميناب شدم. بسيار‌بسيار غم‌انگيز است. 
مي‌دانيد؛ مو به تمام بدنم سيخ شده است! تسليت و همدردي خود را 
با همه كساني كه قرباني اين حادثه شدند، ابراز ميك‌نم.« همچنين 
پيام‌هاي ديگري از ســينماگران و مديران جشــنواره‌ها با آرزوي 
روزهاي خوب براي ايرانيان، آرزوي صلح، آرامش و تداوم سينماي 
ايران در دفتر يادبود كودكان مينــاب در غرفه ايران در كن ۲۰۲۶ 
نوشته شده است.  غرفه ايران در بازار فيلم جشنواره كن، توسط بنياد 

سينمايي فارابي برپا شده بود. 

اولگا توكارچوك، نويســنده برنده جايزه نوبل ادبيات در 
مصاحبه‌اي تازه فاش كرده كه در نگارش جديدترين رمان 

خود از هوش مصنوعي استفاده كرده است. 
به گزارش ايســنا، اولگا توكارچوك، نويسنده لهستاني برنده نوبل 
ادبيات در مصاحبه‌اي جديد اعتراف كرده كه از هوش مصنوعي در 

فرايند خلاقانه خود استفاده كرده است. 
اين نويسنده ۶۴ ساله در اين باره می‌گوید: »هنگام نوشتن آخرين 
رمانم از اين مدل پيشرفته پرسيدم كه شــخصيت‌هاي اصلي من 
چند دهــه پيش در يك میهمانــي رقص به چه نــوع آهنگ‌هايي 
گوش مي‌دادند و هوش مصنوعــي چند عنوان به مــن داد. اغلب 
من فقط از هوش مصنوعي مي‌پرســم كه عزيزم چگونه مي‌توانيم 
اين را به زيبايي توســعه دهيم، حتي اگر هوش مصنوعي خطاهاي 
واقعي در الگوريتم‌ها از نظر اقتصاد و داده‌هاي ســخت داشته باشد، 
بايد اضافه كنم كه در داستان‌نويســي ادبي اين فناوري مزيتي باور 
نكردني اســت.« توكارچــوك در ادامه و در بخش ديگــري از اين 
مصاحبه می‌افزاید: »شايد آينده‌اي هم‌زيستانه و همكاري با هوش 
مصنوعي به نويسندگان كمك كند. برخلاف نگراني‌ها، من معتقدم 
كه ما نويســندگان به دليل ماهيت خاص حرفه‌مان، سريع‌ترين و 
نزديك‌ترين تعامل را با ابزارهايي مانند هوش مصنوعي خواهيم داشت. 
سرها و ذهن‌هاي ادبي ما به روشي كاملًا متفاوت عمل ميك‌نند. كار 
هوش مصنوعي بر اساس ارتباط محيطي و بر تداعي‌گري گسترده 

حقايق استوار است كه به شدت با تفكر تونلي باريك و بسيار متمركز 
دانشگاهيان متفاوت است. من بالاترين نسخه پيشرفته يك مدل زباني 
را خريداري كرده‌ام و عميقاً شوكه مي‌شوم از اينكه چگونه افق‌هايم را 
به طور خارق‌العاده‌اي گسترش مي‌دهد و تفكر خلاقانه من را عميق‌تر 
ميك‌ند.« اولگا توكارچوك پيش‌تر در ســال ۲۰۱۸ توانست براي 
رمان »پروازها« موفق به كسب جايزه بوكر بين‌المللي شود تا اولين 
نويسنده لهستاني باشد كه چنين جايزه‌اي را كسب ميك‌ند. او در سال 
۲۰۱۹ نيز براي رمان »استخوان‌هاي مردگان را شخم بزن« به جمع 
نامزدهاي نهايي جايزه بوكر بين‌المللي راه يافته بود.  »داستان‌هاي 
عجيب«، »دست‌نوشــته‌هاي يعقوب«، »آنــا در گورهاي جهان«، 
»آخرين داستان‌ها«، »عروسك و مرواريد« و »قصه‌هاي كريسمس« 

از جمله ديگر آثار اين داستان‌نويس و شاعر لهستاني هستند. 
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من لا يحضره الفقيه
ج ۴، ص ۳۹۶

روزبه فكور     تلويزيون


